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عمق میدان

نکاتي درباره جشنواره فیلم کوتاه تهران
مرثیه اي براي یک رؤیاي کوتاه پاییزي 

مهیار جاویدي: امســال هم مثل هر ســال دو رویــداد تخصصي در 
زمینــه فیلم کوتاه در ایران برگزار شــد؛ یکي جشــن فیلم کوتاه که 
هرساله از سوی خانه سینما برگزار مي شود و دیگري جشنواره فیلم 

کوتاه تهران که انجمن سینماي جوان آن را برگزار مي کند.
از آنجایي که امسال خود من فیلم کوتاه هشت دقیقه اي ساخته 
و به دبیرخانه این دو جشــنواره فرســتاده بودم، اخبار آنها را دنبال 
مي کردم. در آخر، دبیرخانه جشــن فیلــم کوتاه از میان بیش از ۴۰۰ 
فیلم رســیده، بیش از ۴۰ فیلم را براي مسابقه معرفي کرد و دومي 
از ۸۸۸ فیلم تعداد ۵۰ فیلم را (که البته ساعاتي بعد شد ۵۱ فیلم) 
لایق رقابت دانســت. فیلم من در هر دو اتفاق مردود شــد. هرچند 
از اینکه فیلمم در هیچ کدام از فهرســت ها نبود ســرخورده شــده 
بودم، اما ســرخوردگي من وقتي عمیق تر شد که با یک حساب ساده 
متوجه شــدم در جشــن فیلم کوتاه تنها ۱۰ درصد فیلم ها انتخاب 
شــدند و در جشــنواره فیلم کوتاه تهران تقریبا چهار درصد! دقیقا 
ســرخوردگي براي من وقتي پررنگ مي شــود که به ۹۰ درصد دیگر 
فکــر مي کنم که مانند من در این انتخاب رد شــده اند؛ تعداد عظیم 
فیلم ها و کارگردان هایي که هیچ گاه فرصت نمایش نمي یابند؛ خیل 

سرخوردگان فیلم کوتاه!
شــاید فکر کنید کــه من دارم آش را شــور مي کنم، اما اشــتباه 
مي کنید. خودتان را تصور کنید که به عنوان یک مردود در جشــنواره 
فیلم کوتاه تهران روي صندلي ســالن نمایش نشسته اید و مشغول 
دیدن فیلم ضعیفي هستید که به شدت شرمسارکننده است. خیالتان 
راحت که حداقل سالن تاریک است و مجبور نیستید حالت چهره تان 
را از کسي پنهان کنید. با خودتان کلنجار مي روید. کمي که مي گذرد 
متوجه مي شــوید که از ردیف پشــتتان صداي خنده مي آید. چیزي 
نمي گذرد که این خنده آرام آرام به جاهاي دیگر ســالن هم سرایت 
مي کنــد. بي اختیار نیشــخند مي زني. اینجا احســاس خوشــایندي 
مي کني که هنوز با ســرخوردگي همراه است. از این بابت خوشایند 
که به تو اثبات مي شــود انتخــاب و داوري اي در کار نبوده اســت. 
مطمئنا باید فیلم هاي بهتري به دبیرخانه ارســال شده باشند و حالا 
که فیلمي با این کیفیت انتخاب شده پس عملا اعتبار انتخاب ها زیر 
ســؤال رفته. با این اوصاف فیلم هاي ردشده سربلند خواهد ماند یا 
شاید هم برعکس! به این معني که ضعیف تر از این فیلم تشخیص 
داده شــده اند، بي آبرو شــده اند!! چرا باید چنین فیلمي که بیش از 
۲۵ دقیقــه هم زمــان دارد در برنامه نمایش باشــد، اما فیلم هاي 
قطعــا بهتري به کام سازندگانشــان تلخ شــوند. در این افکاري که 
فیلم بعدي شــروع مي شود. از اســم فیلم متوجه مي شوي که این 
همان فیلمي اســت که ساعاتي بعد از انتشــار فهرست فیلم هاي 
انتخاب شده به عنوان فیلم پنجاه ویکم وارد فهرست شده بود. طولي 
نمي کشد که فیلم ۱۷دقیقه اي سرنوشتي مشابه مي یابد و خنده ها از 
جاي جاي سالن! از دوستي شنیدم که دست اندرکاران ساخت یکي از 
این فیلم ها که موجب خنده حضار شده بود، ناراحت شده و سالن را 
ترک کرده اند. بسیار متأسف شدم، اما مسئولیت این رنجش ها و این 
اتفاقات متوجه کساني است که برنامه نمایش جشنواره فیلم کوتاه 
تهران را که اتفاقي در عرصه ملي است، به نفع تشکیلات خودشان 
برنامه ریزي کرده اند، نه بینندگاني که از خام دستي فیلم ساز به تنگ 
آمده و از روي استیصال خنده سر داده اند. در یک حساب سرانگشتي 
متوجه مي شــویم که این دو فیلم حدودا ۴۰ دقیقه از زمان نمایش 
جشنواره فیلم تهران را اشغال کرده  اند که مي توانست در اختیار به 

طور تقریبي چهار فیلم کوتاه دیگر باشد.
دو روز بعــد خبري را خواندم که شَــکم را برطــرف کرد. فیلم 
«اسماعیل اســماعیل» که در جشنواره فیلم تهران جزء مردودي ها 
بود، نامــزد بهترین فیلم، تکرار مي کنم، نه اینکه فقط به جشــنواره 
راه پیدا کرده باشــد، بلکه نامزد بهترین فیلم جشــنواره دهلي شده 
بود. با شــنیدن این خبر نفسي به راحتي کشیدم و تنها نگراني اي که 
بابت اعتبار انتخاب هاي جشــنواره برایم باقــي مانده بود هم رنگ 
باخــت. فقط یک ســؤال در ذهنم مانده بود. اینکــه این چند فیلم 
که از نظر کیفي پایین بودند چرا در جشــنواره گنجانده شده بودند؟ 
تازه یکي شان هم با تأخیر و لابد اصرار!! آیا برگزارکنندگان جشنواره 
فیلم کوتاه تهران این فیلم ها را ندیده بودند؟ آیا واقعا کیفیت باقي 
فیلم ها این قدر نامطلوب بــوده که براي پرکردن نوبت هاي نمایش 
مجبور به نمایش این چند فیلم بوده اند؟!! چطور باید به انتخاب ها 
اطمینان داشــته باشــیم؟ باید فروتنانه بگویم جایگاه مستقل فیلم 
کوتاه با وجود این نگاه که مفتون زرق وبرق سرمایه هاي دنیاي فیلم 
بلند اســت، کاملا مخدوش و عقیم مانده اســت. این رفتار فقط در 
انتخاب فیلم ها براي شــرکت در رویدادها نیســت، بلکه در انتخاب 
مضامین و شــکل فیلم ها از ســوی فیلم ســازها هم دیده مي شود، 
چراکه فیلم ساز مي خواهد توانایي هاي خود را به نمایش بگذارد تا 
شــاید نشان لیاقت حضور در دنیاي فیلم بلند را بگیرد و این مسئله 
کاملا موج رایج فیلم کوتاه ماست. هیچ کس گویا دیگر فیلم کوتاه را 
به عنوان پدیده اي کوچک و کم خرج و مستقل که بتواند قراردادهاي 
تجاري حاکم بر نظام کالاسالار موجود را نادیده بگیرد، قبول ندارد؛ 
پدیده اي که از اندیشــه اي مســتقل برمي آید و با سرمایه اي مستقل 
ســاخته مي شود و فرایند اندیشــه تا ابرازش به شکل فیلم از سوی 
هیچ نیروي اقتصادي و تجاري اي جهت دهي نمي شــود؛ پدیده اي 
که هنوز به میدان چوگان ســرمایه گذاران و کارچاق کن ها بدل نشده 
و از این بابت اندیشــه اش باید اعتباري درخور داشــته باشــد. گویا 
هیچ کس نقش فیلم کوتاه را این گونه نیافته! نه سازنده، نه بیننده و 
نه مدیران برگزارکننده! چراکه سیاست کلي جشنواره هایمان بر این 
بوده که فیلم هاي مســتقل که ســازوکار تولیدات پرخرج را ندارند، 

براي نمایش انتخاب نشوند.
اکنون که جشــنواره تمام شــده، فارغ از جایزه و نمایش، با ۸۳۰ 
فیلم مردود چه مي خواهید بکنید؟ از آن مهم تر با ۸۳۰ تا فیلم ساز 
مردود چه؟ آیا راه مدیریت این اســت که به کســاني که باور دارند 
مي توانند و نشان داده  اند که مي توانند، بباورانیم که نخیر! نمي توانند 
و آنچه پرورانده  اند محصولي بي مصرف اســت؟ آیا راه مدیریت این 
اســت که به کساني که به انتخاب و داوري شما به اعتبار جایگاهي 
کــه از یک نهاد دولتي انتظار مي رود ایمان دارند، بقبولانیم که خیر، 
داوري و انتخاب ما مخدوش اســت و بیخــود زحمت خوش بیني 
هم به خودتان ندهید! آیا راه مدیریت این اســت که به کســاني که 
ایمان دارند شایستگي ها براي جامعه اي پویا ملاک است، به سادگي 
بباورانیم که خیر، تو هرچقدر هم شایســته باشــي، آن کسي که به 
من نزدیک تر اســت شایسته تر از تو اســت؟! از جشنواره فیلم کوتاه 
تهــران درس بزرگي گرفتم که امیــدوارم در جاهاي دیگر عمومیت 
نداشــته باشد: «براي بودن در جشــنواره ها فقط فیلم خوب ساختن 

کافي نیست!»

زاویه

پردیس ملت میزبان 
رسانه ها در فجر

ســینمایی  پردیــس  گروه هنــر: 
ملــت میزبــان اهالی رســانه در 
فیلم  ملی  جشنواره  سی وششمین 

فجر خواهد بود. 
بنــا بــر اطلاعیــه روابط عمومــی 
فیلم  ملی  جشنواره  سی وششمین 
فجــر، بعد از تأکید دبیر جشــنواره 
فضــای  حرفه ای ترشــدن  بــرای 
رســانه ها و خروج از بــرج میلاد 
که در هشــت دوره اخیــر میزبان 
اهالی رســانه در کنــار هنرمندان 
و مدیــران بوده اســت، گزینه های 
موجود بر اساس مجموع ظرفیت 
سالن ها، امکان استقرار شبکه های 
رادیویــی، تلویزیونــی و اینترنتی و 
ارائه ســرویس مناســب بــه آنها، 
دسترسی به مجموعه و سالن های 
نمایــش، بهره گیــری از اینترنت و 
اختصــاص فضایی برای پذیرایی و 
پارکینگ مورد بررســی قرار گرفت. 
در نهایت، پردیس ســینمایی ملت 
اهالی رســانه در  به عنوان میزبان 
این دوره از جشنواره توسط شورای 

سیاست گذاری انتخاب شد.
 این پردیس بــا مجموع هزارو ۸۹ 
صندلی، بیشــترین ظرفیــت را در 
بیــن گزینه های بررسی شــده دارد 
و از نظر سیســتم نمایشی نیز تنها 
پردیس سینمایی مجهز به نمایش 
همــه  در   D-Cinema باکیفیــت 
سالن هاســت. مجهزبودن به فیبر 
نوری دیگر امکان این پردیس است 
که امکان فعالیت مناسب را برای 
شــبکه های رادیویــی و تلویزیونی 
فراهــم می کنــد و فضای بــاز در 
طبقــات نیــز امــکان بهره برداری 
فعالیت های جانبی اهالی رسانه را 

فراهم می کند. 
بــا توجه بــه نظرات مطرح شــده 
در روزهــای گذشــته و تأکید دبیر 
جشــنواره مبنی بــر فراهم کــردن 
فعالیت  بــرای  مناســب  شــرایط 
بدون مشــکل اهالی رسانه در ایام 
برگــزاری، در روزهای باقی مانده تا 
آغاز جشــنواره مشــکلات موجود 
بــرای میزبانی هرچه بهتــر در این 
پردیس از جمله مســئله پارکینگ 
آن حــل خواهد شــد و همچنین 
در  رفت وآمــد  بــرای  تســهیلاتی 
ایــن  در  می شــود.  گرفتــه  نظــر 
امید  اطلاعیــه همچنیــن آمــده: 
اســت با همراهی اهالــی محترم 
رســانه تجربــه پیــش رو منجر به 
فراهم شــدن شــرایطی ایــده آل و 
حرفه ای بــرای فعالیت بی دغدغه 
خبرنــگاران، منتقدان، عکاســان و 
تصویربــرداران در ایــام برگــزاری 
سی وششــمین جشنواره فیلم فجر 
برای پوشش هرچه بهتر این رویداد 

ملی شود. 

چند فیلم ایرانی در هفته 
فیلم «خانه آسیا»

گــروه هنر: ۱۰ فیلم بلنــد ایرانی در 
هفته فیلم «خانه آســیا» در کشور 

اسپانیا به نمایش درمی آیند. 
بنیاد  روابط عمومی  گــزارش  به 
«خواب  فیلم های  فارابی،  سینمایی 
مهرانفــر،  فرهــاد  ســاخته  آب»، 
چهل ویکم»،  خیابــان  در  «خانه ای 
ســاخته حمیدرضا قربانی، «سینما 
نیمکت»، ساخته محمد رحمانیان، 
«امکان مینا»، ساخته کمال تبریزی، 
«ســیانور»، ســاخته بهروز شعیبی، 
«وقتــی برگشــتم»، ســاخته وحید 
موساییان، «حورا»، ساخته غلامرضا 
ساخته  «ربوده شــده»،  ساغرچیان، 
احمد»،  آمدن  «تــا  میرباقری،  بیژن 
صادق دقیقــی  صــادق  ســاخته 
و «ســارا و آیــدا»، ســاخته مازیــار 
فیلم  پنجمیــن هفتــه  در  میــری، 
«خانه آســیا» روی پــرده می روند. 
به عمل آمده  هماهنگی هــای  طبق 
میان «خانه آســیا»، رایزن فرهنگی 
این  و  ایــران  اســلامی  جمهــوری 
بنیــاد، محمــد رحمانیــان نیــز در 
مقام داور در این رویداد ســینمایی

 حضور دارد. 
این رویــداد که با نام هفته فیلم 
«خانه آسیا» شــروع به کار کرد، در 
به  کوتاه ساختار جشنواره ای  مدتی 

خود گرفت. 
از  هفتــه فیلــم «خانه آســیا» 
۱۱ تــا ۲۱ آبــان در کشــور اســپانیا 

برگزار می شود.

ادامه از صفحه11

چندین «کلوزآپ» از ضرغامى

نقدی بر فیلم «خفه گی»

آسانسوری به سوی مرگ

کپی رایت،  � بحث  به  توجه  با 
آرشیو  فیلم های خارجی را چگونه 

تقویت کردید؟ 
در ابتدا از مســئولان دربــاره تعــداد فیلم های خوب 
خارجی دوبله شــده یا در حال دوبله پرسیدم. متوجه شدم 
همه فیلم ها تکراری هســتند. آن زمان آقــای طالب زاده 
مســئول خرید خارجی بودند. با وجود نیروی فکری خوبی 
کــه بودند نیاز بود که به ایشــان کمک کرد. ایشــان گفتند 
لیســت فیلم داده ایم که قرار بود بخش خرید سازمان این 
کار را انجام دهــد. اما در زمان آقای کــردان بخش خرید 
تعلــل کرده بــود و آقــای لاریجانی گفته بود «ســروش» 
خریداری کند. شبانه با «ســروش» تماس گرفتم و از مدیر 
مربوطه پرسیدم چرا فیلم ها را نخریده اند! بهانه ای آورد که 
ناراحت شدم و برخورد تندی کردم و گفتم همین الان پول 
نقدی آماده می کنید تا طالب زاده سریع به خارج سفر کند 
که چنین شد و فیلم ها را با کیف سامسونت خود آوردند و 
بلافاصله به صورت ســه شیفت کار دوبله را شروع کردند 
تا دســت مان در پخش فیلم باز باشــد. بعــد از آن هم با 
بچه های شــبکه فیلم، آقای کرمی و شــورا صحبت  کردم 
و متوجه شــدم بعضــی از فیلم های خارجــی که پخش 
می کنند کیفیت خوبی ندارند! گفتم چرا نسخه های خوب 
را خریــداری نمی کنید؟ مثلا «پاپیــون»، «موبی دیک» و... 
کیفیت پایینی داشــتند که از قدیم در آرشــیو بودند. گفتم 
چندی قبل با تعدادی از نمایندگان مجلس سفری به چین 
داشتیم. من و بهروز افخمی و چند نفر دیگر به فروشگاهی 
رفتیم که تمام فیلم های ســینمایی دنیا را با کیفیت بسیار 
بــالا به شــکل دی وی دی  و بــا قیمت ارزان می فروشــد. 
فروشگاه دو، سه طبقه بود که هر فیلم محصول آمریکا  یا 
کشورهای دیگر داشــت. قیمت هر فیلم هم یک دلار بود. 
تازه روی هر دی وی دی چند آپشــن جدید گذاشته بودند و 
کلا یــک لقمه آماده بود. همان جا من و آقای افخمی چند 
فیلم خریداری کردیم. در فــرودگاه هم چون چمدان ها را 
باز می کردند، عکس های جلد دی وی دی ها را پاره کردیم. 
به محض اینکه آقای کرمی گفت کیفیت فیلم ها عالی اند، 
گفتم هر فیلمــی که بخواهید را با قیمــت یک دلار تهیه 
می کنم. همان زمان با مسئول دفتر چین صداوسیما، آقای 
کوهستانی تماس گرفتم و گفتم همین الان با ۱۰  هزار دلار 
به فلان جا برو و تمام فیلم های کلاســیک را خریداری کن 
و با چمدان به ایران بفرســت. این را یکی از شــاهکارهای 

مدیریتی خودم می دانم. 
خب،  فیلم ها  مشکل کپی رایت نداشت؟  �

خیر. چون قبلا فیلم ها را خریــداری کرده بودیم منتها 
کیفیت بدی داشــتند که با خرید دی وی دی ها مشکل حل 

می شد. 
یکی از دستاوردهای مدیریتی شما سانسور فیلم ها  �

موســوم به «آباژور» بــود که در شــبکه های مجازی 
بازتاب هایی زیادی داشــته. چگونه به «روتوسکوپی» 

رسیدید؟ 
ما دیدیم که برخی از صحنه های فیلم های خارجی تنها 
مشکلی که دارد لباس نامناسب بازیگران زن است. گفتیم 
باید به دنبال راه حلی باشیم منتها حذف کردن به نفع فیلم 
نبود. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از جنس همان لباس 
بازیگر برای او لباس طراحی و با کامپیوتر در تک تک نماها 
وارد کنیم. به نظرم این کار با خلاقیت به ســرانجام رسیده 
و حتی نتیجه بخش بوده اســت. توانمندی ما در دوبله و 
روتوســکوپی صحنه های غیراخلاقی، امکان بهتری برای 

استفاده مردم از فیلم های خارجی فراهم کرد. 
با وجــود اینکــه در دوره ریاســت جمهوری آقای  �

احمدی نژاد،  صداوسیما به طور کامل از ایشان حمایت 
کرد، اما استثنایی هم وجود داشــت که آن هم برنامه 
«نود» و شــخص عادل فردوســی پور بود کــه با همه 
حمایت های شما از دولت مهرورز،  توانست مقابل آقای 

علی آبادی قرار گیرد و او را نقد کند. چرا؟ 
رمز موفقیت آقای فردوســی پور این است که بر کارش 
تســلط دارد. خطوط قرمز را هم می شناســد و علاقه مند 
است که برنامه اش همیشــه جذاب باشد. بنابراین مدیران 
صداوســیما جاهایی از او حمایــت می کنند و جاهایی هم 
سیاســت های مدیریتی را به او منتقل می کنند و ایشان هم 
تا جایی که می تواند این سیاست ها را اعمال می کند. آقای 
علی آبادی بحثی را با ما سر حق پخش باشگاه ها جلو برد 
که اشــتباه بود. طبق مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در دوره آقای لاریجانی، صداوســیما که نهاد دولتی 
اســت برای انجام مأموریت هایش اختیاراتی ازجمله حق 
پخش مســابقات ورزشــی دارد و برای پخش مســابقات 
ورزشــی داخلی نباید پولی را پرداخت کنــد. این نکته در 
مجلــس بحــث و در مجمع تشــخیص با ریاســت آقای 
رفسنجانی تصویب شــد. بنابراین بعدا هم آقای لاریجانی 
در برنامه پنج ســاله که به حق پخش اشاره کرده بودند و 
در زمان آقای خاتمی نوشــته شــد نامه مفصلی به ایشان 
نوشت و اعتراض کرد که طبق مصوبه مجمع، صداوسیما 
هیــچ پولی را بابت پخش بازی ها نباید به ورزش بدهد. در 
دوره من این بحث دوباره مطرح شد منتها من در مقطعی 
تصمیم گرفتم بــه ورزش کمک کنم. به آقای احمدی نژاد 
پیشنهاد کردم که ما و شما هر کدام پنج  میلیارد هزینه کنیم 
که وضعیت باشگاه های کشور تقویت شود و مشکلی هم 
برای پخش نباشد. یک  بار این کار را کردند که منتفی شد. به 
خاطر اینکه تمام آگهی های دور زمین که رقم بالایی است 

به خاطر پخش صداوسیماست.
نهایتا با آقای احمدی نژاد بحث را جلو بردم. روزی که 
قطعی شــد، به آقای فردوسی پور گفتم با آقای علی آبادی 
در برنامه «نود» صحبت کن که ایشــان پشــت خط آمد و 
این خبر را داد و حل شد. آقای فردوسی پور همیشه منتقد 
رفتارهای مدیریت های رســمی کشــور در حــوزه ورزش 
بوده اند. حتی وقتی آقای عباســی وزیر ورزش شد از آقای 

فردوسی پور ناراحت بود و همیشه به من گله می کرد. بقیه 
آقایــان هم همین طور. ناگفته نماند که آقای هاشــمی در 
دوره معاونت سینمایی و آقای احمدی نژاد در دوره ریاست 
ســازمان صداوســیما، کمک های قابل توجهی به من و در 

اصل به مردم کردند. 
در برنامه «هفت» زمان آقای جیرانی، صداوســیما  �

به بحث تعطیلی «خانه سینما» ورود پیدا کرد و با وجود 
مخالفت های دولت، گزارش تجمع اعتراضی هنرمندان 

مقابل «خانه سینما» را پخش کردید. چرا؟ 
خب، من با بســیاری از اهالی سینما دوستی دارم. یادم 
می آید در همان تجمع که درِ خانه ســینما از سوی دادگاه 
پلمب شــده بود، بچه ها گزارش تصویری تهیه کرده بودند 
که قبل از پخش به من نشان دادند. در آنجا دیدم علیرضا 
داوودنژاد با عصبانیت می خواهد پلمب درِ خانه را بشکند 
منتها از آنجا که نمی خواســت غیرقانونی عمل کند، فریاد 
می زد یکی من را بگیرد! که کلی خندیدم. در نهایت به دلیل 
رفاقت ها نگذاشتم آن صحنه پخش شود. چون در صورت 
پخش ممکن بود طرف مقابــل از آن بهره برداری کند. به 
هــر حالت علایقم به ســینما کاملا معلوم اســت. جالب 
است بعد از آن اتفاقات آقای فرهاد توحیدی، رئیس وقت 
هیئت مدیره خانه ســینما، با دستخط خود نوشتند و با این 
جمله کلیدی که «در روزگاری که از منجنیق فلک ســنگ 
فتنه می بارد» شما دستور پخش تیزر تبریک خانه سینما به 
مناســبت روز ملی سینما را در تلویزیون دادید و «الحق که 
مردانگی را به کمال رســانیدید»، از من تشکر کردند که من 
هنــوز این نامه را دارم. چون آن زمان جدا از تعطیلی خانه 
ســینما، روز ملی ســینما هم از تقویم رسمی کشور حذف 

شده بود. 
صحبت هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مدیران شما  �

بعد از خروج تان از صداوســیما که  همچنان در سازمان 
باقی ماندنــد،  بلایی ســر محمد ســرافراز آوردند که 
نتوانست کار کند و ناچار شد از سازمان بیرون برود. آیا 

این درست است؟ 
همــه آنها عوض شــده بودند. بااین حال از خودشــان 

بپرسید. 
شنیده  � صداوســیما  به  شما  بازگشــت  زمزمه های 

می شود. آیا درست است؟  
خیر. 

فعالیــت شــما در فضــای مجازی خیلــی پررنگ  �
اســت. به اصطلاح بیشــتر قله ها را درنوردیده اید مثل 
اینستاگرام، توییتر و حتی در تلگرام دو کانال دارید؛ یکی 
«خمیازه» که طنز است و دیگری کانال رسمی شما. آیا 
این حضور به دلیل عضویت تان در شورای عالی مجازی 

است؟ 
حضور مــن در فضای مجازی، ربطی بــه عضویتم در 
شــورای عالی فضای مجازی ندارد. هرچند نســبت به این 
مســئولیت می تواند مرا آماده تر نگه دارد. فضای مجازی 
حــوزه ناشناخته هاســت. به همین دلیل تصمیــم گرفتم 
از رســانه ملی و رســانه های مکتوب فاصلــه بگیرم و در 
طول این ســه ســال فقط در حوزه مجــازی فعالیت کنم. 
خوشــبختانه تجارب فراوانی کسب کردم و به طور مستمر 
آن را بــه علاقه مندان و فعالان این حوزه در دانشــگاه ها، 
ســازمان ها و دیگر محیط های آموزشــی و رسانه ای برای 
نخبگان کشــور منتقل می کنم. زبان فضــای مجازی زبان 
خاصی اســت. «لسان قوم» که در قرآن آمده، امروزه تا حد 
زیــادی به زبان فضای مجازی برمی گــردد. دوره متن های 
مطول – به جز برخی اســتثنائات – سپری شده. فعالیت در 
فضای مجازی، ارزان و پرســرعت است. کسانی که قدرت 
تولیــد در ایــن فضا دارنــد، به راحتی و با قــدرت بی بدیل 
می توانند جامعه بزرگی از کاربران را تحت تأثیر قرار دهند. 

کار در فضای مجازی لذت بخش است. 
در این فضــا امکان نظــارت عمومی آحــاد مردم نیز 
به خوبی فراهم شــده. از اینکه عمر من به این دوران رسید 
و می توانم از این پدیده عجیب و باورنکردنی استفاده کنم، 

خدا را شاکرم. 
واکنش های مثبت و منفــی و طنزپردازانه به چاپ  �

شماست،  اینســتاگرامی  پست های  که  اخیرتان  کتاب 
شده. چرا این کتاب را چاپ کردید؟ 

پســت های اینســتاگرامی مــن محتوامحــور اســت. 
یکبارمصرف نیســت. در بســیاری از زمینه های اجتماعی، 
فرهنگــی، سیاســی، هنری، ورزشــی، علمــی و مدیریتی 
اظهارنظر کرده ام. درواقع این ۵۰۰ یادداشت به نوعی اعلام 
مواضع من در این حوزه هاســت. با وجــود اینکه هر کدام 
از این پســت ها در زمان خود مخاطبان فراوانی در فضای 
مجازی داشــته، اما تدویــن کامل آن به صــورت مکتوب 
می تواند امــکان تمرکز و مراجعه بهتر را بــه آنها فراهم 
کنــد. اضافه بر این افراد زیادی کــه اهل حضور در فضای 
مجازی نیستند و در طول این مدت به طور پراکنده از طریق 
سایر رسانه ها در جریان این محتوا ها قرار گرفته اند، به طرق 
مختلــف علاقه مندی و نیاز خود را به این کتاب اعلام کرده 
بودنــد. درواقع این اقدام پل بیــن فضای مکتوب و فضای 

مجازی است. 
آقای محمد مهاجری، از نویســندگان قبلی روزنامه  �

کیهان و خبرآنلاین فعلی، در پســت های توییتری خود 
مطالب جالبی درباره شما می نویسد. مثلا به علاقه تان 
با نعلبکی چای خوردن اشــاره کرده یا اینکه در پســتی 
نوشته بود «مدتی فکر می کردم رئیس واقعی صداوسیما 
کیست که امروز دیدم ضرغامی نوشته، چرا دولت برای 
اداره رســانه ملی لایحه داده! فهمیدم که او هنوز رئیس 

است» و... . نظرتان چیست؟ 
 (می خنــدد) آقــای مهاجری خیلی علاقه مند اســت 
درباره حواشــی کارهای من تحقیق کند که همه شــیرین 
هســتند و حتی برخی از آنها را در کانــال تلگرامی خودم 

بازنشر می کنم.

اگر آن تلفن های همراه لعنتی در فیلم دیده نمی شد، اگر 
شخصیت ها -لااقل برای دو ساعت- تلگرام و اس ام اس و 
سایر بســتگان را کنار می گذاشتند که هم چشمشان کمی 
استراحت کند و هم پلاستیک فیلم را -در لحظاتی- نابود 
نکنند و اگر اســم آن خیابان کذایی در فیلم گفته نمی شد، 
جایگاه کیفی «خفه گی» به مراتب بالاتر از جایگاه کنونی اش 
بود. بله! این ایرادات به ظاهر ساده، از قدرت تخریب بالایی 
برخوردار هستند. چرا؟ فرض کنید ورسیون تازه ای از تابلوی 
انتزاعــی «زن» اثر «ویلم دکونینگ» از راه برســد و یکی از 
اجــزای صورت یا بدن ســوژه، به صــورت واقعی (کلاژ یا 
نقاشی رئالیســتی) به کار رفته باشد و شمایل کلی اثر را از 
حالت انتزاعی صرف به سمت مکاتب یا جریان های دیگر 
ببــرد! اولین اتفاقی که می افتد این اســت که دیگر تابلوی 
«دکونینــگ» - به طــور کامل- یــک اثر انتزاعی نیســت 
و مؤلفه هایــی از درون اثر، راه به بیــرون از اثر می دهند و 
ساختمان کلی تابلو، هنر آبستره صرف را پس می زند؛ یعنی 
اثر دارای یک چارچوب مســتحکم در زمینه هنر آبســتره 
نیســت. «خفه گی» هم تا حدی این گونه اســت؛ یعنی در 
یک درام کلاسیک، هرگونه اقدامی که منجر به برهم زنی و 
تغییر لحن و فضای فیلم به یک لحن و فضای دیگر شود - 
اگر کارکرد هجو نداشته باشد- نه تنها ایرادی جزئی نیست، 
بلکه ســاختمان و پلاستیک داســتان را مخدوش می کند. 
اســتفاده از گوشــی های موبایل و تلگــرام و به زبان آوردن 
نام خیابــان «پونک»، لحن و فضای «خفه گی» را از یک اثر 
انتزاعــی به یک اثر رئال تغییر می دهد؛ در صورتی که برگ 
برنده «خفه گی» در منتزع بودن از جامعه اش است. ضمن 
اینکــه «خفه گی» در حد هنرهای ناب انتزاعی نیســت که 
ارتکاب چند اشــتباه از جانب صاحب اثر قابل چشم پوشی 
باشد، بلکه یک درام کلاسیک قابل توجه است که فیلم ساز 
بــرای متفاوت بودن - و معمولی نبودن- دســت به خلق 
فضایــی انتزاعی زده که در این راه، دســت اندازهای تغییر 
لحن و مخدوش شدن ساختمان کلی اثر موجب نزول کردن 
ســطح کیفی فیلم از یک اثر «عالی» به یک فیلم «خوب» 
شــده اســت. «خفه گی» فضایی را خلق می کند، «شبیه» 
بــه نوآر - و نه نوآر- زیرا به صرف تیرگی تصاویر نمی توان 
«فیلم نوآر» ســاخت و اتفاقا «خفه گــی» هم نمی خواهد 

نوآر باشد. «خفه گی» یک اثر انتزاعی است که از قواعد ژانر 
نوآر بهره گرفته؛ قصه گو اســت و طبق الگوی روایی درام 
کلاســیک رفتار می کند و کارگردانی هم متناســب با متن، 
اســتانداردهای یک اثر کلاســیک را دارد، اما اگر پلاستیک 
فیلم به سمت یک اثر انتزاعی نمی رفت، به یقین «خفه گی» 
کلیشــه ای و خســته کننده جلوه می کرد، چون فرسنگ ها 
فاصله داشــت با آنچه «وایلدر» و «فولــر»، «ولز» و حتی 
«شــابرول» ســاخته و روانه پرده نقره ای کرده بودند. البته 
باید یادآور شد که خلق فضای انتزاعی - آن هم درحالی که 
داســتان فیلم در زمان حال روایت می شود- کار هر کسی 
نیســت و ازاین رو، فیلم ســاز فراتر از سطح کارنامه اش - و 

حتی فراتر از سطح سینمای ایران- عمل کرده است.
«خفه گی» یک فیلم نامه کم ایراد دارد و یک کارگردانی 
عالی. ایرادات متن هم – به جز مواردی که گفته شد- خیلی 
جدی نیست و با حذف چند صحنه قابل اصلاح است؛ مثلا 
صحنه هایی که «پولاد کیمیایی» - بی دلیل- به نقش آفرینی 
می پردازد که نوع اجرا و شــیوه بازیگــری اش به مراتب از 
فیلم هایــی که در آنها با تیزی و کف گرگی و کت و شــلوار 

راه راه و یقه باز و ســیگار به لب شعار می دهد، بدتر است. 
در «خفه گی» نقش او نه تنها ضروری نبوده، بلکه فیلم را 
به طرف مضامین کلیشه ای این روزهای سینمای ایران برده 
است و باز هم پلاستیک فیلم را دچار اغتشاش می کند، ولی 
خوشــبختانه این صحنه ها به راحتی در تدوین قابل حذف 
هستند (کجاست گوش شــنوا؟). اما آنچه موجب سبقت 
«خفه گی» از اغلب تولیدات ســینمای ایران در جایگاه یک 
اثر فرهنگی-هنری می شود، عملکرد کارگردان و کارگردانی 
فیلم اســت. فیلم در کارگردانی وجوهــی را عیان می کند 
که سینمای ایران سال هاســت از چنین تمهیداتی بی خبر 
اســت. کارگردانی «فریدون جیرانــی» در «خفه گی» خبر 
از ســینمایی می دهد که در این کشــور سال هاست مرده و 
دوربین روی دست های مستأصلی که قصد بیان مدرن دارند، 
اما بدوی و ماقبل کلاســیک رفتار می کنند، مدت هاست که 
جایگزین یــک کارگردانی روان مانند «خفه گی» شــده اند. 
ازاین رو، «خفه گی» فیلم خوش  ساختی است. از آغاز فیلم 
و رویکــرد کارگردان در افشــای تدریجــی اطلاعات - مثلا 
صحنه آشنایی «صحرا مشــرقی» و «مسعود سازگار»- تا 

نماهای پایانی و اینســرت های «مســعود» هنــگام ایجاد 
اختلال در عملکرد آسانسور به منظور قتل «صحرا» و حتی 
کارگردانی در صحنه ضرب وشتم «صحرا مشرقی» از سوی 
«مسعود»، نشان می دهد که کارگردان چه اشراف وسیعی 
بر تاریخ ســینمای جهان داشــته و تأثیراتی که از سینمای 
اکسپرسیونیستی گرفته را به خوبی در «خفه گی» پیاده کرده 
است. تنها یک ایراد مهم در نوع فیلم برداری وجود دارد و 
آن هم فیلم برداری اسکوپ اســت. فارغ از بهره گیری آثار 
تاریخی و حماسی - به اقتضای فضا و موقعیتشان- از این 
نوع فیلم برداری، تصویر اسکوپ بیشتر برای آثار واقع گرا به 
کار می رود و به دلیل تبیین وسیع جزئیات در پرده، این شیوه 
فیلم بــرداری، لحن رئال می طلبد؛ حــال آنکه «خفه گی» 
نه تنها واقع گرا نیست، بلکه تمهیدات کارگردانی در ایجاد 
فضای اکسپرسیونیســتی در آن به وضوح دیده می شــود؛ 
بنابراین بــه نظر می رســد انتخاب فیلم برداری اســکوپ 
ضرورت سینه آکادمیک نداشته و مسئله کاملا ذوقی است. 
گویی فیلم ســاز «خفه گی» مانند «جورج اســتیونس» در 
«خاطرات آنِ فرانک» صرفا شــیفته سینمااســکوپ بوده 
بی آنکه توجهی به دلایل اســتفاده از سینمااسکوپ داشته 
باشد. بااین حال «خفه گی» فیلم خوبی است و نباید به این 
دقت فیلم را تماشــا کرد و نه حتی بایــد انتظاری فراتر از 
سطح کلی سینمای ایران را از این فیلم داشت. «خفه گی» 
را باید از نمای مدیوم- شــات نگاه کــرد؛ نه آن قدر نزدیک 
که ایرادات جزئی، اما مخرب، به عصبیت مخاطب بیفزاید 
و نه آن قدر دور که تماشــاگر را از لذت تماشــای یک درام 
کلاســیک و یک کارگردانی حساب شده محروم کند. گاهی 
می تــوان به «خفه گی» خیره شــد و از چند پلانش و چند 
بازی خــوب حیرت کرد و گاه می شــود بــرای چنددقیقه 
چشم ها را بســت و خرابی های متن و بازی های بد «پولاد 
کیمیایی» و «نوید محمــدزاده» را ندید. می ماند چند بازی 
خوب و مؤثر که تماشــاگر دوســت دارد مدت ها در سالن 
تاریک بنشیند و نقش آفرینی آنها را تماشا کند و لذت ببرد. 
«غلامحســین لطفی» و «ماهایا پطروســیانِ»  «خفه گی» 
خیره کننده اند. می توان – به خاطر این فیلم- برای همیشه از 
فیلم های بد کارنامه این دو بازیگر چشم پوشی کرد و کاش 
«شاکردوســت»  «خفه گی» همان «صحرا مشرقی» باقی 
بماند و کاش «پردیس احمدیه» کمی بازیگری یاد بگیرد و 
کاش «محمــدزاده» کمتر حنجره اش را پاره کند و خودش 
را کتک بزند. می توان با یک نگاه خیره، با یک لبخند، با یک 
حرکت دست در راستای هدف صحنه، بازیگری کرد - مثل 

همین فیلم- اما با عربده کشی و خودزنی، بعید می دانم!

 على فرهمند


